
چهره خبر

 معرفی چند کتاب
 از توابین در انقلاب و جنگ 
داستان انسان هایی که در زندگی یک نقطه 
عطف دارند و حال و احوال آنها قبل و بعد از 
آن کاملا متفاوت است همیشه جالب توجه 
 بوده اســت. تاریخ انقلاب و دفاع مقدس
 از این دست انسان ها کم نداشته است. این 
افراد ســوژه جذابی برای نویسندگان هم 
هســتند تا کتاب هایی با محوریت زندگی 
متفاوت آنها به رشته تحریر درآید. در این 
گزارش 3 مورد از این کتاب ها مورد اشــاره 

قرار گرفته است.

مرام داشــته باشی 
خریدنی می شوی

»آدم باید مرام داشــته 
باشه!« بارها این جمله 
را پیش خودم حلاجی 
می کنــم. گویــی وزنه 
مرام به تمــام خوبی ها 
می چربد. برای من مرام 
حلالی اســت که تمام 

زوائد را در خود می بلعد. بد باشی و مرام داشته 
باشی خریدنی می شــوی؛ مثل حُر و اهل نماز 
و روزه باشــی و بی مرام جامانده می شوی؛ مثل 
خیلی هایمان. لوطی مسلک سرش برود، غیرتش 
نمی رود اما نالوطی غیرتش را می دهد تا سرش 
بماند و اینجاست که ره چندین ساله شیطانی را 
یک شبه برگشتن، معنا پیدا می کند؛ چنان که 
ره صد ساله الهی را یک شبه پیمودن... اینجاست 
که می بینی کار خدا طول ندارد. اینها بخشــی 
از مقدمــه کتاب »معجزه رتیــان« زندگینامه 
داستانی جانباز مدافع حرم عباس دهقانی است 
که طاهره کوهکن به رشته تحریر درآورده است. 
دهقانی، جوانی اهل گوریگاه اســت که بیشتر 
روزها و شــب های 28 ســالگی اش در تاریکی 
خلاف می گذرد. تا اینکه یک روز دیدن نامه اعزام 
دوستش به ســوریه تلنگری می شود بر شیشه 
ذهنش. آن نامه یادآور خوابی می شود که عباس 
 روز قبلش دیــده بود؛ خوابی کــه در محاصره 
چند ســاعته رتیان، زیر گلوله باران تعبیر شد و 

روی سیاه سکه زندگی عباس را برگرداند.

آنها که توبه کردند...
کتاب »تا شهادت« به 
همت گــروه فرهنگی 
انتشارات شهید هادی 
منتشر شده و 40 روایت 
از آنهایی که توبه کرده 
و راه حــق را کرده اند و 
به شــهادت رسیده اند 
را بــه مخاطــب نقل 

می کند. در بخشــی از کتاب می خوانیم: 
»محمدصادق در خانواده ای مرفه و شــلوغ در 
مشهد به دنیا آمد. بچه سوم خانواده بود، با قدی 
بلند و هیکلی ورزیده و هوشــی سرشار. منتها 
از همان نوجوانی آدم ناســازگاری شد. درس 
نخواند، پی کار و مهارتی نرفت. تا 2۵ سالگی، 
عمرش به رفیق بازی، دعوا، درگیری، زد و خورد 
و زندان گذشت! هر روز هم یک جای بدنش را 
خالکوبی می کرد. زندگــی او در لجن زاری که 
برای خودش درست کرده بود ادامه داشت و ما 
را عذاب می داد. یکــی از عادت های محمد این 
بود که همیشه یک تیزی به مچ پایش می بست 
و یک پنجه بوکس بالای آرنجش داشت. البته 
مثل اغلب گنده لات هــای قدیم، از یک مرامی 
هم پیروی می کرد؛ مثلًا، اهــل دعوای تک به 
تک نبود و معمولاً در مشکلات شخصی گذشت 
می کرد. مطلب دیگر اینکه روی ناموس محل 
حساس بود و اعتقاد داشت ناموس محل، ناموس 
من اســت. یادم هســت در جریان اعتراضات 
مردمی انقلاب اسلامی، مردم ریختند و کلانتری 
کوهسنگی را به آتش کشیدند. محمد ایستاده 
بود و می خندید و می گفت: »خدا رو شکر! هفتاد 

هشتاد تا از پرونده هام سوخت!«

طیب خان، حر انقلاب 
طیب حاج رضایــی از 
لوطی های مشــهور و 
قدیم تهــران بود که 
در دوران کودتای 28 
مرداد سال ۱۳۳2 به 
نفع دودمان سلطنت 
پهلوی علیــه دولت 
مصــدق بــه فعالیت 

پرداخت اما پــس از آن 
تغییر رویه داد و به انقلابیون نهضت اســلامی 
پیوست و ســرانجام در یازدهم آبان ماه ۱۳42 
در میدان تیر پادگان حشمتیه تهران اعدام شد 
و در قسمت شرقی حرم شاه عبدالعظیم)ع( به 
خاک سپرده شد. مســعود ده نمکی این کتاب 
را با موضوع مــروری بر زندگی و شــخصیت 
طیب حاج رضایــی این مرد بــزرگ که به حر 
انقلاب معروف شده، نوشته است. پیش از این 
ده نمکی تصمیم داشت تا براساس این پژوهش 
فیلمنامــه ای تولید کند و اثری ســینمایی با 
محوریــت وی را به مرحله تولیــد ببرد که در 
نهایت با میسر نشدن این موضوع این پژوهش 
تبدیل به روایتی داستانی از زندگی حاج رضایی 
شــد. جلد نخســت این مجموعه، تولد طیب 
و دوران کودکــی او تا ســال ۱۳۳۹ را روایت 
می کند. در این جلد تلاش شــده چهره اولیه 
طیب به طور شفاف ترسیم شود. جلد دوم کتاب 
نیز به وقایع سال های پایانی حیات شهیدطیب 
حاج رضایی، از رویگردانــی از رژیم پهلوی تا 
شــرکت در قیام مردمی ۱۵ خرداد ۱۳42 و 
شهادت در ۱۱ آبان همان سال اختصاص دارد.

معرفی 
کتاب

وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی در نشست خبری 
خود گفت: با پیگیری های 
وزارت فرهنگ و ارشاد و 
تشــکیل کارگروه کاغذ 
امســال در کارخانــه 
مازنــدران ۴۵هــزار 
تــن کاغذ بــرای چاپ 
کتاب  جلد  ۱۵۵میلیون 
درسی در اختیار داریم. 
۵هزار  ماهانه  همچنین 
تــن کاغــذ در اختیار 
ناشــران قرار می گیرد. 
طبق بــرآورد اگر تولید 
کاغذ به ۸۰ تــا ۱۰۰ هزار 
تن برسد در این صنعت 
به خودکفایی می رسیم و 
نیاز کاغذ در حوزه های 

فرهنگی حل می شود.

علوی  حجت الاســلام 
تهرانــی، کارشــناس 
مسائل مذهبی گفت: ماه 
رجب چنان مهم اســت 
که در قیامت می گویند 
این الرجبیون و  ماه شعبان 
را  ماه پیامبــر)ص( قرار 
داده اند، این دو ماه مقدمه 
است که ما خود را برای ماه 
رمضان آماده کنیم. قبل 
از رمضان در ماه رجب و 
شعبان با امام خود عهد 
ببندید که گناه نکنید. ما 
خود مقصریم، با خدا قهر 
نکنید. هر وقت اسمی از 
امام زمان )عج( می بریم 
فقط برای درخواست های 
خودمان است و مخصوص 
برای امام زمان )عج( دعا 
نمی کنیم و برای او خرج 

نمی کنیم.

محمد شــیرازی رئیس 
دفتر نظامــی فرماندهی 
معظم کل قوا در بازدید 
از مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس گفت: روزی 
رهبر معظــم انقلاب در 
فرماندهان  از  جمعــی 
فرمودند که شما بایستی 
شهید می شدید. ولی به 
هر علتی شهید نشدید. 
اگر بتوانید به  ســلامت 
کار را به آخر برســانید، 
اجر شما بیشتر می شود. 
بعد از شهادت حاج قاسم 
یاد صحبت های ایشــان 
افتادم. این  همه فرمانده 
لشکر و دوستان او شهید 
شــدند، ولی ایشان در 
جنگ شهید نشد. بعد از 
جنگ همت بلندی داشت 
و هیچ  وقت قانع به کاری 
که می کرد، نبود؛ چه در 
کرمان و در رسیدگی به 
امور مردم و ایثارگران و 
چه در دوران فرماندهی  
او در نیروی قدس. چون 
مخلصانــه کار کرد، این 
شــهید بزرگوار در میان 

همه مردم عزیز شد.
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 چند روز مانده به هشتمین سالگرد پسر رعنایش، مجید 
پر شر و شــور اما با معرفتش، دلتنگی دوباره سراغش 
می آید. مگر داغ جوان فراموش شــدنی است؟! مجید 
رفته و حســرت دیدارش تا ابد بر دل مادر ســنگینی 
می کند. پدر هم از درون شکسته و کمر خم کرده در فراق 
تک پسرش. با این حال برای بهتر شدن روحیه مادر به 
دعوت کنگره ملی شهدای غواص راهی کیش شدند تا در 
کنار خانواده های شهدای مظلوم غواص، با دلتنگی نبودن 
مجید کنار بیایند. مجیدی که مثل هزاران جوان امروزی 
بود. سرشت پاکش بر هوای نفسانی غلبه کرد و مسیر 
زندگی اش را تغییر داد. همسفر بودن با پدر و مادر شهید 
مجید قربانخانی فرصتی به  دست ما داد تا خاطرات او را 

در هشتمین سالگرد شهادتش مرور کنیم.

 پسر شما میان جوان های امروزی بسیار محبوب شده. 
به نظرتان راز محبوبیت جوانی مثل مجید چه می تواند 

باشد؟ 
پدر: مجید را تمام اهالی محل می شناختند. ابهت زیادی 
بین آنها داشت. حرفش برش داشت و با آن که سن و سالش 
زیاد نبود اما کدخدامنشــانه دعوای بیــن بچه های محله 
را آشتی می داد و دعوت شــان می کرد قهوه خانه تا قلیانی 
بکشــند و چایی و املتی با هم بخورند. بعضی ها می گویند 
مجید لات بود)!( اما من می گویم مجید لوطی و جوانمرد و 

عاشق حضرت زینب)س( بود.
مادر: مجید جوانی بود مثل هزاران جوان امروزی با دغدغه 
و آرزوهای زمینی. از بچگی شــیطنت های خاص خودش 
را داشــت. یادم می آید یک بــار وقتی مجید ۹ســاله بود 
حین گردگیری متوجه شــدم که زیر قلکش پاره و سبک 
شده اســت. مخفیانه پول های داخل قلک را درآورده بود. 
سراغ کشــو و کمدهای او رفتم و دیدم کلی تفنگ و ترقه 
خریده. وقتی از مدرسه آمد پرسیدم چرا این کار را کردی؟ 
گفت می خواهم با دوستانم بازی کنم. وقتی بزرگ تر شد 
شیطنت هایش هم بیشتر شد. اما یکباره مسیر زندگی اش 
به سمت اهل  بیت)ع( و جهاد در مسیر آنها تغییر کرد. آقای 
ده نمکی در دیدار با خانواده ما گفت سرنوشت مجید شما 
مثل مجید سوزوکی فیلم اخراجی هاست. خواهرش گفت نه 
اینها با هم فرق دارند. سوزوکی اخراجی ها برای رسیدن به 
عشق زمینی اش راهی جبهه شد اما برادرم از عشق زمینی 
و دختری که سال ها دوستش داشت گذشت و برای دفاع از 

حرم آل الله به میدان رفت.
 چه تحول روحی در مجید، جوان پرشــرو 
شور یافت آباد به وجود  آمد که مسیر زندگی اش چنین 

تغییر کرد؟ 
پدر: شهید مرتضی کریمی، بسیجی ای بود که به قهوه خانه 
مجید رفت وآمد داشــت. آنجا با هم آشنا شــده و رفاقت 
پیدا کردند. سال ۹۳یک بار پس از حمله داعش به دعوت 
دوستش شــهید کریمی به هیأتی رفت که برای مدافعان 
حرم و مظلومیت اهل  بیت)ع( در ســوریه، ســخنرانی و 
عزاداری می کردند. آن شــب مجید در هیأت آنقدر گریه 
می کند که از هوش می رود. وقتی به هوش می  آید می گوید: 
من باشــم و کســی نگاه چپ به حرم بی بــی زینب)س( 
بیندازد؟ از آن لحظــه به بعد اخلاق مجیــد تغییر کرد و 
آن شخصیت شوخ و شلوغ، ســاکت و آرام شد. با دوستان 
جدیدی که پیدا کرده بود برای زیــارت به کربلا رفت و از 
امام حسین)ع( خواست که آدم بشــود! بعد از برگشتن از 

کربلا قلیان را برای همیشه کنار گذاشت.
مادر: من همیشه استرس داشتم که مجید به مسیر خلاف 
یا اشتباه منحرف شــود. خودش به من دلداری می داد و 
می گفت: نترس من سمت کاری نمی روم که نتوانم از آن 
رهایی پیدا کنم. صبح تا شــب مفاتیح دستم می گرفتم و 
برایش دعا می کردم. نه مجید می توانست بدون من باشد نه 
من بدون مجید. خیلی به هم وابسته بودیم. نمی دانم این 
8سال را چطور تحمل کردم. تنها چیزی که آرامم می کند 
شهادت و افتخار سربازی او برای حاج قاسم است. 4سال 
می رفتم حمام و برای او غسل عاقبت به خیری می گرفتم. 
دعا می کردم به مسیر درســت هدایت شود و سر و سامان 
بگیرد.چند  ماه قبل از رفتن به ســوریه به کلی عوض شد  
و همیشــه در حال دعا و گریه بود. نمازهایش را سر وقت 
می خواند و حتی نماز صبحــش را نیز اول وقت می خواند. 

خودش همیشه می گفت نمی دانم چه اتفاقی برایم افتاده 
که اینطور عوض شده ام و دوست دارم همیشه دعا بخوانم 
و گریه کنم و همیشــه در حال عبادت باشم. در این مدتی 
که دچار تحول روحی و معنوی شــده بود همیشه زمزمه 
لبش »پناه حرم، کجا می روی بــرادرم« بود! از بی رحمی 
تکفیری ها در ســوریه خیلی غمگین و ناراحت بود. دلش 
برای کودکان و مردم بی پناه می سوخت و دوست داشت در 
این راه جهاد کند. در طول این چند  ماه پیگیر اخبار سوریه 

بود و مدام از سوریه و آزادسازی مناطق و شهدای مدافع 
حرم حرف می زد. به هر دری زد تا راهی سوریه شود.

 شما راضی به رفتنش بودید؟ 
پدر: خب! برای هر پدر و مادری فرستادن پاره تنش 
به میدان جنگ کار ساده ای نیست اما با حرف هایش 
ما را متقاعد کرد. روز آخر قبل از اینکه اعزام شود به 
مغازه من برای خداحافظی آمد. یکی از دوستانم 

به مجید گفت تو تنها پسر خانواده هستی، نرو! 
مجید از قرارش با حضرت زینب)س( برای ما 
گفت. از خوابی که دیده بود. یک هفته قبل 

از اینکه به سوریه برود خواب شهادتش را 
دیده بود.

مادر: دخترم تعریف می کرد می گفت 
وقت خداحافظی دیدم شــانه های 
مجید تکان می خورد. گفتم مجید 
گریه می کنی؟ اشک هایش را پاک 
کرد و گفت من روی تو حساب 
دیگری می کنم. مامــان و بابا 
را به تو می سپارم. خواهرش 
گفت تو را به خــدا نرو. اگر 
شــهید شــوی! مجید در 
پاسخ خواهرش می گوید 

قرار نیســت بین 200 
نفر همه شهید شوند. 
نهایت ۱2 - ۱0نفر. 
بــا مجیــد ۱۳نفر 
فردای آن روز به 

شهادت می رسند.
 ماجرای خالکوبی هایی مجید که در جبهه از 

دوستانش پنهان می کرد چه بود؟ 
پدر شهید: دوستان مختلفی داشت و یک بار هم به اصرار 
دوستانش خالکوبی روی دســتش زد. در روزهایی که در 
سوریه بود ســر نماز جماعت دیر حاضر می شد. بعضی از 
همرزمانش نمی دانستند که او روی دستش خالکوبی دارد. او 
صبر می کرد اول همه وضو بگیرند و به نماز بایستند بعد وضو 
می گرفت و می آمد و خودش را به رکعت دوم نماز می رساند. 
این موضوع به گوش فرمانده می رســد و او می پرسد چرا 
دل به نماز نمی دهی؟ مجید با شــرمندگی دست چپش را 
نشان فرمانده می دهد و می گوید من به خاطر اینها خجالت 
می کشــم پیش همرزمانم وضو بگیرم،حــاج مهدی صبر 
کنید این خالکوبی ها یا پاک می شوند یا خاک. پیکر مجید 
جوری به خاک سپرده شد که تمام بدنش سوخت و کسی 

خالکوبی او را ندید.
در جریان هستیم که شما مادر شهید ۸سال 
است که جز لباس مشکی، رنگ دیگری به تن نکردید 
و شرط کرده بودید اگر مجید به خواب تان بیاید لباس 
روشــن به تن می کنید. اما چند  ماه پیش در رسانه ها 
شنیدیم که به خواســت حضرت آقا)رهبر انقلاب( 
لباس مشــکی تان را عوض کردید. ماجرارا برای مان 

تعریف کنید.
مادر: چند  ماه پیش به دیدار آقا مشــرف شدیم تا خطبه 
عقد دختــرم زینب)عطیــه( در ســالروز ازدواج حضرت 
علی)ع( و حضرت زهرا)س(در حسینیه امام خمینی)ره( 
توسط ایشان خوانده شود. همان جا همسرم این موضوع 
را برای ایشــان تعریف کردند و آقا نگاهــی به من کرده و 
گفتند»لباس مشکی تون رو دربیارید«. نمی دانم چه شد 
که زبانم بند آمد. انگار خواســته مجید همین بود و راضی 
شدم. وقت خداحافظی هم چادر نمازی به من هدیه دادند. 
حضرت آقا گفتند اگر بدانید شــهدا در حال حاضر در چه 
سرور و شادی ای نزد پروردگار خود هستند نه تنها برای آنها 
مشکی نپوشیده و عزاداری نمی کنید، بلکه برای شان شادی 
می کنید. نشــد که مجید به خوابم بیاید اما به اذن خدا و 

لطف خودش جور زیباتری اتفاقات کنار هم ردیف شد.
نقش تربیت و تأثیر کلام و رفتار پدر و مادر 
روی شکل گیری شخصیت افراد بسیار مؤثر است. از 
نکته ها و حساســیت های تربیت تان در زندگی مجید 

برای مان بگویید.
پدر: مجید تک پسری بود که از کودکی شیطنت داشت و 
بازیگوش بود. همیشه برای عاقبت به خیری او دعا می کردیم 
تا شیاطین از خانه ما دورشوند. از طرفی من معتقدم بعد از 
خدا، پدر و مادر خدای دوم بچه ها روی زمین هستند و اگر 
پدر روزی حلال سر سفره خانواده بیاورد بی شک این روزی 
پاک اجازه نخواهد داد فرزندان از مســیر درست منحرف 
شوند. اما از تأثیر دوست و محیط هم نباید غافل شد. ۳نفر 
از دوستان مجید اعدام شدند و ما همیشه 
نگــران مجید بودیم. خدا را شــکر 
دعای خیر پشت سر مجید بود و 

عاقبت به خیر شد.
 وقتــی پــدر و 
مــادر برای 

فرزندش دعا می کند گویی خدا برای او دعا می کند. بچه ها 
اگر می خواهند عاقبت به خیر شوند باید به پدر و مادرشان 
احترام بگذارند. وقتی پدر و مادر از فرزندان شــان راضی 
باشند حتی اگر به زبان هم نیاورند اثر وضعی رضایت آنها 
موجب عاقبت به خیری فرزندان می شود.مادر: لقمه حلال 
خیلی مهم اســت. همچنین پدر مجیــد خیلی روی نماز 
خواندن حساس بود. برای خواندن نماز به بچه ها تشویقی 

پول و جایزه می داد.
 راستی چرا مجید در محله به »مجید بربری« 
معروف شــده بود و حتی کتاب زندگی او هم با همین 

عنوان منتشر شده است؟ 
پدر: مجید بعد از ظهرها می رفت ســر مغازه نانوایی دایی 
خودش می ایســتاد و دســت مردم نان بربری می داد. به 
همین خاطر بین مردم به مجید بربری معروف شــده بود. 
نیازی به  دستمزد این کار نداشــت و خودش قهوه خانه دار 
بود و 2 ماشین نیســان و زانتیا داشت. 
علتش این بود که می خواســت 
به خانواده های بی بضاعت نان 
رایگان به حســاب خودش 
بدهد. اهل محل گواه این 
خصلت او هستند. خیلی 

دست و دلباز بود.

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

مکث

شهید مجید قربانخانی هنگام حیات:
من باشم و کسی نگاه چپ به حرم 

بی بی زینبس بیندازد؟
پــدر شــهید قربانخانــی: بعضی هــا می گوینــد 
مجیــد لات بــود)! ( امــا مــن می گویــم مجیــد 
لوطــی و جوانمــرد و عاشــق حضــرت زینــب)س( 
بود. ســال 93یک بار پــس از حملــه داعش به 
دعوت دوستش، شهید کریمی به هیأتی رفت 
که برای مدافعان حرم و مظلومیت اهل بیت)ع( 
در سوریه، ســخنرانی و عزاداری می کردند. آن 
شب، مجید در هیأت آنقدر گریه می کند که از 
هوش می رود. وقتی به هوش می آید، می گوید: 
مــن باشــم و کســی نــگاه چــپ بــه حــرم بی بی 

زینب)س(بیندازد؟
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نقل قول های کوتاه 
از دنیای فرهنگ

پای صحبت های پدر و مادر  مجید قربانخانی پرشر 
و شور که به حر شهدای مدافع حرم شهرت یافت

 مجید سوزوکی
 این روزگار که بود؟

»مجیــد قربانخانــی« متولــد مرداد 
سال۱369بود و اصلا علاقه ای به درس و 
مشق نداشت. تا کلاس هشتم درس خواند 
و بعد داخل بازار آهن مشغول به کار شد. 
شوخ طبع بود و در محل و بین دوستانش 
سر به سر همه می گذاشــت. زیاد قلیان 
می کشــید و همین باعث شد تا پدرش با 
او دعوا کند و مجید 2 شب به خانه نرود. 
مجید اهل نمــاز و روزه و دعا نبود ، ولی 
از کودکی در عزاداری  هــای هیأت امام 
حسین)ع( شــرکت می کرد. پسر خیلی 
شری بود و همیشه چاقو در جیبش بود. 
قلدر بود و همه کوچک ترها باید به حرفش 
گوش می دادند. کم  کم قهوه خانه ای برای 
خودش تاسیس کرد و در آنجا برو و بیایی 
داشــت. اما تولد روحی دوباره آقامجید، 
به عنوان جوان لوطی مسلک، دلباخته و 
ارادتمند اهل بیــت)ع( در همین مجلس 
روضه خوانی هیأت سیدالشهدا)ع( اتفاق 
افتاد. مجیدی که جوانی پر شــر و شور و 
شــلوغ کار بود، آنقدر ســاکت و آرام و 
اخلاقش عوض شد که خانواده و دوستانش 
متوجه می شوند این آقامجید، دیگر مجید 
ســابق نیســت. او خیلی تلاش می کند 
خودش را به سوریه برساند تا به حرفی که 

گفته عمل کند.
درنهایت 2۱ دی  ســال ۱39۴ در منطقه 
خان طومان حلب سوریه به شهادت رسید 
و مفقودالاثر شد. پیکر او پس از گذشت 
حدود 3 سال از شــهادتش با آزمایش 
دی ان ای شناســایی و در گلزار شهدای 

یافت آباد به خاک سپرده شد.

 مجید یک شبه 
ره صد ساله رفت


